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سال بیست ودوم     شماره  ۵۲۹۹ فرهنگفرهنگ

انساناز عشق و تضادهای درونی 
شــرق: «من از همان بچگی یادم هست 
که خیال می کردم خدا توی تاریکی فقط 
بــا آدم ها حرف می زند و خب تاریک ترین 
جــا همیشــه برای مــن توهــای خودم 
بود. چشــم هام را که می بستم فرو توی 
تاریکی هایــی می رفتم کــه تودرتو بودند 
و شــبیه غارهایــی توی دل هــم. پا توی 
تونل می گذاشــتم و می رفتم جلو و بعد 
توی تونلی دیگر می رسیدم و همین جور 
بی وزن سر می خوردم و سر از تونلی دیگر 
درمی آوردم و در تمام این مدت هم خیال 
می کردم یکی همراهم هســت و بود هم 
که دســتم را گرفته بود و می گرفت و به 
دنبال خودش می کشــید». این بخشــی 
از رمــان «هفــت دخمه یادگار» نوشــته 
منیرالدین بیروتی اســت که اخیرا توسط 

نشر نیلوفر منتشر شده است.
این رمــان از چهار بخش بــا عناوین 
«هندســه  قلب»، «فیروزه شوق»، «حاق 
فــرض» و «منشــور پایان بــرزخ پایانی» 
تشکیل شده و برخی از مضامین دیگر آثار 
بیروتی در این داستان هم دیده می شود. 
او در ایــن رمانش به مناســبات و روابط 
انســانی و عشــق و نیز تضادهای درونی 
انسان ها توجه کرده است. «هفت دخمه 
یــادگار» آغــازی قابل توجــه دارد که در 
بخشــی از آن می خوانیم: «خواندم: حالا 
به یاد خــودش که مــی آورد با خودش 
می گفت شــاید هــم همــه ماجراها از 
همــان روز صبح که بعدهــا الوند براش 
تعریف می کرد شــروع شده بود… قلبم 
ناجــور بدجــور دارد تند و تنــد می زند و 
می فهمم که صدام دارد می لرزد و نفسم 
بقمه ای توی حلقومم پیچ پیچ می خورد 
و مثــل آســمی ها هــوا را تــوی ریه هام 
می کشــم و سفت و ســخت خودم را از 
تک و تا نمی انــدازم و هی هوای اطاق را 
می بلعم… یعنی همان صبح سه شــنبه 
روزی از دهه سوم خردادماه که سروکله 
آن یارو که بعدش فهمید اکَی بوده، توی 
دفتر پیداش شــده بود. بیچاره ناهید کم 
مانده بود زهره اش آب بشود آن جور که 
یارو همین اکَــی در را وا کرده بود و آمده 
بــود تو». در روایت «هفت دخمه یادگار» 
واقعیت و خیال نیز درهم تنیده شــده اند 
و روایــت در مرزی میان واقعیت و تخیل 
شکل گرفته اســت. این ویژگی در برخی 

دیگر از آثار بیروتی نیز دیده می شود.
«رگ قلع»، دیگر رمان بیروتی نیز کمی 
پیش توسط نشــر نیلوفر منتشر شده بود. 
بیروتی در این رمان، به داستان نویسنده ای 
پرداخته که میان خیال و واقعیت سردرگم 
و معلــق مانــده و بهتــر آن اســت  گفته 
شــود اصلا فرقی میان واقعیــت و خیال 
نمی بینــد. او هرچه را که واقعی اســت، 
خیالی می بیند و هرچه را که خیالی است، 
واقعی. ازاین رو است که او خود خویش را 
در رمانی که در حال بازنویســی اش است 
غرق شده می یابد و کار تا آنجا پیش می رود 
که دیگر نمی داند کی شخصیت رمانِ خود 
است و کی شــخصیت واقعی زندگی اش 
و حتــی وقتی به عنوان نویســنده در متن 
دخالت می کند، پیدا نیست که شخصیتی 
است درون متن یا بیرون از آن. بیروتی کار 
نوشــتن این رمان را در اردیبهشــت ۱۳۹۹ 
آغاز کرده و کتاب در دی ماه ۱۴۰۱ به پایان 
رســیده اســت. «رگ قلع» رمانی اســت 
در چهار بخــش و در قســمتی از بخش 
پایانــی آن می خوانیم: «ردیــف به ردیف 
ماشــین ها پارک کرده بودنــد. پرید از روی 
جوی و رفــت توی پیاده رو. بــه هر دو ور 
نگاه انداخت. نه. نبود. چند قدم برداشت. 
آمد توی خیابان. بین دو ماشین پارک شده 
وایســتاد. هی نگاه نگاه کرد بــه اطراف. و 
همین که خواســت برگــردد صدایی مثل 
صدای ضربه زدن با مشــت به گونی پر از 
تنقلات زیر گوشش خورد. در دم چرخید. 
و پشــت ســرش دیدش. وســط پیاده رو 
همان جور که بار اول دیده بودش، دیدش. 
نحیف، ترس زده و لرزلرزی. یکی  دو قدمی 
برمی داشــت و وامی ایســتاد. دمش لای 

پاهاش مانده بود». 

هویت و زندگی چندفرهنگی
شــرق: «زن گفت، مرد گفت» عنوان مجموعه داستانی از حنیف قریشی 
است که اخیرا با انتخاب و ترجمه پژمان طهرانیان در نشر افق منتشر شده 
اســت. نویســنده کتاب از نویســندگان پاکستانی-انگلیســی اســت کــه برخی 
داستان هایش با اقبال زیادی روبه رو شده اند. از آنجایی  که قریشی، در کنار رمان و 
داستان، نمایش نامه و فیلم نامه هم می نویسد، اکثر داستان هایش با دیالوگ پیش 
می روند و با فضاســازی، روان شناسی شــخصیت ها و پرداختن به جزئیات حتی 
به ظاهر کم اهمیت روابط افراد، خواننده را به ســرعت وارد جریان اصلی داستان 

می کند.
در انتهــای کتاب، توضیحاتــی به قلم نویســنده آمده اند که بــه تجربیات و 
مکاشــفاتش در عالم نویســندگی و نشــر پرداخته اســت؛ روایت های شخصی 
جذابی که در خواندنی بودن دست کمی از داستان های کتاب ندارند و در کنار آنها 

ترسیم کننده تصویری کامل تر از این نویسنده معاصر است.
حنیف قریشی در ژانویه سال ۲۰۲۳ در شهر رُم زمین خورد و در اثر ضایعه ای 
نخاعی بخشــی از مهارت های حرکتی خود را از دســت داد. او  نوشــته هایش را 
گاه در شــبکه های اجتماعی به اشــتراک می گذارد. نوشــته های او با صراحت از 
رنج هایی می گویــد که تنها در قالب جســمانی باقی نمی مانند. او نویســنده ای 
اســت که شاید در ظاهر داســتان هایش فرم و قالب پیچیده ای نداشته باشند. اما 
آنچه او بدان می پردازد، به اندازه تمام انســان هایی که زیسته اند، پیچیده و فراگیر 
اســت. در مجموعه داســتان «زن گفت، مرد گفت» نیز دقیقــا همین رویکرد را 
می بینیم. شــخصیت های داستان هایش درگیر مسائلی به ظاهر روزمره می شوند، 
اما آنچه خواننده میان خطــوط می یابد، تا مدت ها در ذهنش باقی خواهد ماند. 
او به موضوعاتی مانند هویت، مهاجرت، زندگی چندفرهنگی، جنسیت و جامعه 

طبقاتی می پردازد.
او به عنــوان نویســنده ای که ریشــه در دو فرهنــگ مختلــف دارد، تضادها، 
چالش ها و فرصت های ناشــی از زندگی در یک جامعه چندفرهنگی را به خوبی 
ترســیم کرده اســت. این موضوع برای جهان امروز که هر روز بیشــتر به سمت 
تعامــلات بین فرهنگی می رود، بســیار معنادار و مرتبط اســت. آثار قریشــی به 
مســائل روز سیاسی و اجتماعی از جمله نژادپرستی، تبعیض  و بحران های هویتی 
و مذهبــی نیز می پردازنــد. او نه تنها دغدغه های فردی و روان شــناختی جوامع 
حاشیه نشــین را به تصویر می کشــد، بلکه وضعیت سیاســی و اجتماعی جوامع 
غربی و مشکلات جهانی شدن را نیز بازتاب می دهد. این رویکرد باعث شده آثارش 
همچنان در فضای ادبی معاصر مورد توجه قرار بگیرند. تعداد شــخصیت ها در 
این مجموعه داســتان کم هســتند: اکثرا یا در قالب خانواده ای که زیر یک سقف 
زندگی کرده یا می کنند یا خواهند کرد   یا در گذار از خانواده ای به خانواده ای دیگر؛ 
خانواده هایی بــا پس زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که احاطه شــان 
کرده انــد و با همه بیم  و  امیدها، نیش ونوش ها،  خاطرات و مخاطراتی که در ذات 

و ماهیت خانواده و شکل گرفتن یا از شکل افتادن آن وجود دارد.
«دور و دورتر» عنوان کتاب دیگری است نوشته اولیو روسرو که این نیز مدتی 
پیش با ترجمه طهرانیان در نشــر افق منتشر شــده بود. مترجم در توضیحاتش 
اشــاره کرده که تصویرپردازی های غریب و مهیب این داســتان یادآور نقاشــان 
سوررئالیســت مانند ســالوادور دالی اســت و همچنین نوع روایتش برخی آثار 
ســینمایی دیویــد لینچ را به ذهن تداعی می کند. او توضیــح داده که تعبیرات و 
تشبیهات و توصیفات به کاررفته در این کتاب گاهی از زبان مرسوم و منطق مألوف 
در ادبیات داســتانی فراتر می رود و افزون بر این، استفاده از نمادها و استعاره ها 
هــم در این اثر پررنگ اســت. بســتر روایت داســتان «دور و دورتر»، خشــونتی 
اســت که در سال های پیش از انتشــار این اثر در کلمبیا به اوج خود رسیده بود؛ 
از جمله ظهور انواع و اقســام نیروهای شبه نظامی و قدرت گرفتن پلیس امنیتی. 
نویســنده البته با فاصله گرفتن از رئالیســم مرســوم و تصویرپردازی هایی که با 
وضعیت شخصیت ها و اشیا و فضاهای داســتانی در پیوند قرار دارند، خشونت 
را به شــکل تمثیلی به تصویر کشیده اســت. این کتاب پس از انتشار با استقبال 
خوبی روبه رو شــد و منتقدان نیز نقدهای مثبتی درباره اش نوشــتند. هفته نامه
 «پابلیشــرز ویکلی» این رمان کوتاه را «کابوســی پرتب و تاب و پرقدرت» توصیف 
کرده و آن را «شــاهکاری فراموش نشــدنی از یکی از تأثیرگذارترین رمان نویسان 
معاصــر کلمبیا» نامیده اســت. طهرانیان در بخشــی از یادداشــت ابتدایی اثر 
درباره برخی ویژگی ها و خصلت های جهان داســتانی روســرو نوشته: «خانه در 
آثار روســرو -و فضاهای بســته در این اثر- اغلب محیط های خشن و ناامن اند و 
بازنمای ناکامی نهادهای بنیادی در تأمین سلامت و امنیت جامعه. شخصیت ها 
اکثرا در وضعیت عذابی ایســتا یا مکرر گرفتار آمده اند، با احساس ضرورتی اندک 
بــرای گریز از وضعیت ســتم باری که در آن اند. ایجاد تغییــر یا رهایی هم اغلب 
بســته به عوامل کمکی از بیرون یا کنش هایی حاد مانند خودکشی است. سرما 
یکی از تمثیل های مهم برای نشــان دادن خشــونت و تأثیراتش است و بازنمای 
بی تفاوتــی و بی اعتنایی، درد و رنج  و کمبود همدلی و هم دردی اســت که اینها 
همه با عنصر تمثیل گونــه گرما/ آتش در تضادند. خانه ها، آدم ها، مناظر و حتی 
چیزهایــی که به طور معمول با گرما پیوند دارند (کوه، آتشفشــان، قهوه، پتو) به 
عناصری ســرد اســتحاله می یابند. در مقابل، گرما و آتش اند که قدرت و ثروت را 
باز می نمایند، هرچند  حتی گرماهای انســانی هم ممکن است تحریف شده و گذرا 
باشــند. دستیابی به آتش (مثلا برای روشن کردن ســیگار) هم در پیوند با کسانی 
میسر اســت که در قدرت اند، مثل شخصیت بونیفاسیو ». مترجم همچنین نوشته 
که اشیا و فضاهای داستانی سرشــار از تجسدی در قالب دنباله هایی از تجربیات 
و شــخصیت ها هســتند و به انتقال کلی همــان حس خشــونت و عذاب یاری 
می رسانند. اشــیای شکسته و رها شده در روایت داستان، تمثیلی از تأثیر خشونت 
بر آدم ها هســتند. علاوه بر این، خود شــهر هم به صورت یخچالی توصیف شده 
که در میان کوه آتشفشــان و مغاک محصور مانده است. «دور و دورتر» نخستین  
بار در ســال ۲۰۰۳ به اسپانیایی منتشر شد و ترجمه انگلیسی آن هم اولین  بار در 
ســال ۲۰۲۴ به چاپ رســید. ماجراهای این رمان به پیرمردی مربوط است که در 
جست وجوی نوه اش، دختری نُه ســاله ، که هیچ اثری از او نمانده سرگردان شده 
است. او در جست وجوهایش سر از شهری آخرالزمانی درمی آورد که یک طرفش 
کوهســتان اســت و طرف دیگر، مغاکی بی انتها. شــهر مرموز اســت و آدم های 
عجیبی در آن حضور دارند. رفتار غریب ســاکنان هول و هراس بیشــتری به دلِ 
پیرمرد می اندازد. از این بدتر، شهر پُر از لاشه موش است. نمی دانیم چرا و چطور، 
اما انگار هیچ کس اهمیتی به آنها نمی دهد. در بخشی از رمان می خوانیم: «حالا 
حس  می کرد داخل کلیسایی است، اما کلیسایی بناشده بر پایه های وحشت، چون 
حالا دیگر ناله های پراکنده هرازگاهی شــدت می گرفتند، در مکان هایی همان قدر 
نزدیک که دور، ناله هایی آرام و درعین حال نافذ، ناله هایی که خطر تبدیل شدن به 
نعره را داشتند... ناله هایی که یک  بار برای همیشه مرد را فلج کردند قبل از آنکه 

اولین چهره را ببیند: زنی را در سکرات موت». 

فریدریــش دورنمــات در ســال های میانســالی کــه دیگر 
نویســنده ای پخته و شناخته شــده به شــمار می رفت نوشتن 
خاطراتش را آغاز کرد و این کار تا پایان عمرش ادامه داشــت. 
خاطرات دورنمات بعدها در مجموعــه ای با عنوان «هزارتو» 

منتشر شد.
دورنمات در «هزارتو» بــه میانجی روایت خاطراتش نقبی 
به کودکی خود در ســال های بعد از جنــگ جهانی اول زده و 
در ادامه تا ســال های جنگ ســرد پیش آمده است. دورنمات 
در «هزارتو» شــرح داده که در زندگی اش به فلســفه، نجوم، 
فیزیک، تاریخ و نقاشــی پرداخته اســت. او در این مجموعه، با 
اســتفاده از تمثیل هزارتوی مینوتائور، به گمگشتگی انسان در 
پهنه زندگی اشــاره می کند و نگاهی بدبینانه به هستی انسان 
دارد. در جاهایــی از خاطراتش او حتی بــه آینده علم و از آن 

بیشتر به تاریخ در جهان سرمایه داری بدبین است.
«هزارتــو» آن طورکــه از عنــوان فرعی آن هــم برمی آید، 
خاطره نگاری های دورنمات در نقد زندگی و زمانه اش اســت. 
کتابی که کار نوشــتنش از سال ۱۹۶۴ شــروع شد و تا روزهای 
پایانی عمــر دورنمات ادامه یافــت. اوج آفرینندگی دورنمات 
به میانه قرن بیستم تا ســال های دهه ۷۰ برمی گردد و نوشتن 
«هزارتو» نیز در همین دوره پختگی و تثبیت دورنمات شــروع 
شد. «هزارتو» با ترجمه محمود حدادی به فارسی منتشر شده 
و او در بخشــی از یادداشــتش در ابتدای ترجمه اش نوشــته: 
«فردریــش دورنمات، نویســنده و نقاش پرآوازه سوئیســی را 
کــه به انسان دوســتی و نقد اجتماعی شــهرت دارد، در زمان 
زندگی اش هم هنرمندی کلاســیك می دانستند، خاصه که به 
چند دانش احاطه داشت، از جمله به نجوم، فیزیك، فلسفه و 
اسطوره پژوهشی. طبیعی است که یکایك این دانش ها به آثار 
او رنگمایه می دهند. برخی از این آثار، بیش از همه نمایش نامه 
بازدیــد بانــوی پیر، از دهــه ۱۹۵۰ اجرائی جهانی داشــته اند، 
از جملــه در ایــران. برخی رمان هایش هم بیــش از یك  بار به 
فارســی درآمده اند. دورنمات در نمایش نامه و هم داســتان، 
پیوسته به موضوع آثارش جنبه ای پلیسی- جنایی می دهد که 
بیشــتر گویای جهان نگری بدبینانه او در قبال مناسبات انسانی 
اســت. ضمن آنکه اندیشه های فلسفی اش هم جابه جا در این 
آثار راه می یابند و به این ترتیب فرهیختگی ای دلنشــین به آنها 
می بخشــد». حدادی نوشته که با این شــیوه روایتی که در آثار 
دورنمات وجود دارد، می توان او را در ردیف طنزپردازان بزرگ 
ادبیات جهانی قرار داد و در این ســنت هم تراز کمدی نویسان 
دوران یونان باســتان، نویســندگانی همچون آریســتوفانس و 
لوســیان قرار داد. احاطه دورنمات به ادبیات کلاسیك، جهان 
اســطوره ها و نیز دانش هایی مثل نجوم و فیزیك در «هزارتو» 

به وضوح دیده می شود.
ایده محوری «هزارتو»، براساس اسطوره یونانی مینوتائور 
شــکل گرفته و او با رجوع به تمثیل دالان هزارتوی موجودی 
دوســر در اسطوره های یونانی، تمثیلی عام از وضعیت جهان 
قرن بیســتم برساخته و با نگاهی بدبینانه وحشت زمانه را به 
تصویر کشیده و هر انســانی را یک مینوتائور یا موجودی تنها 
دانسته است. بدبینی به وضعیت کلی انسان و نقد مناسبات 
اجتماعی جهان مدرن که در آثار نمایشی و داستانی دورنمات 
وجــود دارد، در «هزارتو» به گونه ای واضح تر قابل مشــاهده 
است. محمود حدادی پیش تر در گفت گویی با «شرق» درباره 
به کارگیری تمثیل توسط دورنمات گفته بود: «از قضا اسطوره 
یا تمثیــل هزارتو محور و معیار گزینــش من از این مجموعه 
بوده است. چون دورنمات تأکید می کند عمیق ترین احساسی 
که در سراســر زندگی داشــته است، احســاس گمشدگی در 

هزارتو اســت، یعنی در همان زندان پیچاپیچ و بی برون رفتی 
که مینوتائور، انســان گاوسر اسطوره های یونانی، در آن گرفتار 
بود؛ حســی هماننــد کلام حافــظ، آنجا که می گویــد: از هر 
طرف که رفتم، جز وحشــتم نیفزود/ زنهــار از این بیابان وین 
راه بی نهایت. از این چشــم انداز دورنمات تصریح می کند هر 
انسانی یك مینوتائور اســت، یك موجود تنها. چون انسانیت 
آدم ها به فردیت آنها تکیه دارد. این هویت فردی دشوار درون 
یك سیســتم می گنجد. بلکه انسان ها وقتی به هم می رسند، 
در برقراری رابطه عقلانیتی ندارند. حتی نتیجه رویارویی آنها 
واقعه هابیل اســت. دورنمات به این مفهــوم بازگو کننده آن 
عقیده کهن اســت که انسان را گرگ انســان می شمرد. پس 
بدبینی او به تاریخ سرمایه داری محدود نمی شود. منتها چنان 
که گفتم، برابرنهاد او در مقابل این نگاه بدبین، انسان دوستی 
اســت. کمترین آشنایی با دورنمات نشان می دهد که او تعهد 
روشــن اجتماعی و حتی سیاســی دارد و به سرنوشت انسان 
بی اعتنا نیست». دورنمات در خاطره نگار ی هایش، با اشاره به 
تمثیل غار افلاطون، این پرســش ها را مطــرح می کند که آیا 
به زنجیرکشــیدگان هیچ می توانند از ســایه ها به واقعیت پی 
ببرند و بعد اینکه چه کســی به زنجیرکشــیدگان را به زنجیر 

کشیده است.
به طور کلی تمثیل، نقشــی پررنگ در آثــار دورنمات دارد. 
او تمثیل را بهترین شــیوه ترســیم جهانی می دانسته که در آن 
قرار داشــته اســت. به اعتقاد او، تمثیل در ذات خود چندپهلو 
است و وضوح خود را تنها در درک مفسر و خواننده و تماشاگر 
 می یابــد آن هم زمانی که آنها میان خود و تمثیل ربطی ببینند. 
دورنمات در رمان «یونانی خواســتار همسر یونانی» که این نیز 
با ترجمه حدادی به فارســی منتشر شده، شمایلی از انسان به 
زنجیر کشیده شده ارائه داده است. شخصیت اصلی این رمان، 
آرشــیلوخوس، یکی از به زنجیرکشــیدگان جهان مدرن است. 
او کارمنــدی خرده پا و فقیر اســت که می خواهد به ســعادت 
برســد اما در وضعیت اجتماعی و تاریخی که او در آن به ســر 
می برد راهی به ســعادت وجود ندارد. دورنمات در روایت این 
رمان، به  واســطه تمثیلی طنزآمیز، بی رحمانه جهان مدرن را 
نقد کرده اســت. نقد اجتماعی او اگرچه طنزآمیز است اما تلخ 
و فاجعه بار هم هســت. «یونانی خواستار همسری یونانی» در 
دهه ۶۰ میلادی نوشــته شــده یعنی در دوره ای که دورنمات 
بخشــی از مهم ترین آثارش را در آن نوشته است. در این رمان، 

نقــد دورنمات به جهان مــدرن بیش از آنکه نقدی فلســفی 
باشــد، نقدی اســت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی جهان 
سرمایه داری. آرشیلوخوس کارمندی ساده لوح است که درکی 
از واقعیت موجود اطرافش ندارد و با توهمات ذهنی اش فکر 
می کنــد که نظمی اخلاقی در جهان حاکم اســت و الگوهایی 
هم در این نظام اخلاقی اش قرار داده اســت که ازقضا همگی 
به فســاد آلوده اند. او در عالم ذهنی خــودش امید به اصلاح 
وضعیتش و دســتیابی به ســعادت دارد اما واقعیت بیرونی، 
توهمات خودســاخته ذهن ســاده لوح او را متلاشــی می کند. 
آرشــیلوخوس بیش از آنکه قربانی ساده لوحی خودش باشد 
قربانــی وضعیت اجتماعی و تاریخی خاصی اســت که در آن 

به سر می برد.
آن طور که از نام آرشــیلوخوس برمی آیــد، او اصالتا یونانی 
است و نام یونانی  اش در زبان آلمانی چیزی شبیه دشنام است. 
آرشیلوخوس، کارمندی جزء است که در محیط کارش اصلا به 
حســاب نمی آید و به قدری خرده پاســت که بود و نبودش هم 
انگار تفــاوت چندانی ندارد. آرشــیلوخوس در اتاقی محقر و 
اجاره ای زندگی می کند و چشم انداز پنجره اتاقش دیوار چرک 
مســتراح های مجتمع کناری اســت و در اتاقش هم همیشه 
صدای ســیفون های مســتراح شــنیده می شــود. او بر اثر یک 
اتفاق و آشــنایی اش با یک زن که او نیز اصالتا یونانی است، به 
درون وضعیتی پرتاب می شــود که بیشتر به معجزه یا افسانه 
می ماند. آشــنایی قهرمان داســتان با این زن، ناگهان موقعیت 
حقیر او را تغییر می دهد و وقتــی در خیابان با او قدم می زند، 
احساس می کند که همه آدم ها او را می شناسند و به او احترام 
می گذارند. آرشــیلوخوس در جهان کوچک شخصی اش، یک 
«نظم اخلاقــی» جهان خاص خــودش را دارد و هیچ وقت از 
قواعــد این نظم اخلاقی تخطی نمی کند. در بنای نظم اخلاقی 
او، آدم هایی به عنوان الگو قرار دارند که شامل رئیس جمهور و 
اسقف کلیسا و چهره های دیگری از این دست هستند. آشنایی 
آرشــیلوخوس بــا زن و تصمیم آنها بــه ازدواج، نظم روزمره 
زندگــی او را چنــان تغییر می دهد که او یک شــبه به نقطه ای 
می رســد که در خیالش هم ممکن نبوده است. او حالا نه فقط 
در محــل کارش دیده می شــود و به حســاب می آید، بلکه به 
ریاست هم می رســد و در کلیسا هم صاحب منصب می شود. 
تا پیش از این اتفاقات، آرشــیلوخوس در جهان شــخصی اش 
زندگی می کرد و توهــم او درباره نظم اخلاقی حاکم بر جهان 
مانــع از آن بود که واقعیت جهان اطرافش را درســت ببیند. 
آشــنایی او با زن، یکدفعه چشــم او را به محیط اطرافش باز 
می کند: «با این افکار، شرشــر آب در سیفون مستراح ها پیوسته 
بدخواهانه تر، پیوسته آزاردهنده تر در گوشش می پیچید. قسم 
خورد از این پســتو اســباب بکشــد. پیش خود تصمیم گرفت 
همان فردا دنبال آپارتمان دیگــری بگردد. اما هرچه فکر کرد 
از چه راهی می شود به این هدف رسید، عاجز ماند. هیچ راهی 
نمی دید. خود را اســیر یک دســتگاه بی رحم یافت، محروم از 
امکان تحقق بخشــیدن به افسانه ای که در این آخر هفته به او 
ظاهر شــده بود. دودل و درمانده، منتظر صبح ماند و صبح با 
شرشر اوج گیر سیفون ها طلوع کرد». آرشلیوخوس فکر می کند 
که همه آنچه در اطرافش در جریان اســت، یک معجزه است 
که با منطق این جهان جور درنمی  آید، اما هرچه هست زندگی 
او یک دفعه زیرورو شــده و او حــالا در جایگاه خواص جامعه 
جای دارد؛ اما درســت در لحظه ای که قرار اســت در کلیسای 
مشهور شهر عقد آرشــیلوخوس و زن خوانده شود، او متوجه 
موقعیتش می شــود و می فهمد که این زن، زنی بدنام اســت 

و درواقع آدم ها نه آرشیلوخوس بلکه زن را به جا می آورند. 

به مناسبت انتشار  خاطرات فریدریش دورنمات با  ترجمه محمود حدادی

دورنمات و جهان سایه ها

عطف مرور

«افســانه فیل» عنوان اولین رمان فریمــا طلوع، مترجم و 
فیلم ســاز است که داســتانی معمایی و پیچیده با روایت هایی 
تو در تو دارد. شــخصیت های این داســتان، در عین سادگی و 
آشنا بودن، پیچیده و هولناک اند. در توضیحات خود کتاب آمده 
که راوی این رمان به شــکلی منحصر به فرد روایت می کند، با 
زبانی که از تسلط نویسنده بر فارسی حکایت دارد و می کوشد 
به مخاطب تلنگری زده تا مجــددا نگاهی بیندازد به لحظات 
ظاهرا پیش پاافتاده و لحظاتی که پیش از این نادیده شان گرفته 
بود، و او را وامی دارد تا به جای ولع داشــتن برای یافتن پاسخ، 
کمی تأمل کند، بلکه این بار بتواند نه جواب درســت که سؤال 

درست را بیابد.
در آغــاز رمان، راوی خود را مربــی ورزش معرفی می کند، 
مربــی ایروبیک و زومبا و درباره خــودش و کارش توضیحاتی 
می دهد و می گوید از نوجوانی آرزو داشــته که در آینده مربی 

شــود تا جلوی دیگران حرکات ورزشــی را انجام دهد و همه 
همــان کاری را انجام دهند کــه او می  کند: «خوشــم می آید 
بایستم آن جلوی آینه، جلوتر از یک لشگر آدم که چشمشان به 
من است و به نظرشان من و حرکاتم بی نقص اند». روایت رمان 

از اینجا آغاز می شــود و در ادامه سیر حوادث روایتی معمایی 
و پیچیده می ســازد. در بخشی از «افســانه فیل» می خوانیم: 
«صــدای زوزه مثل صدای تلویزیون بود، نه کم و نه زیاد. خانم 
محسنی سرش را دو دستی گرفته بود و چیز دیگری نمی شنید. 
نگاهی انداخت به دور و اطراف و گشــت دنبال جایی خلوت. 
لای در اتاق شــهرزاد باز بود. چه اشکالی داشت؟ شهرزاد که 
مرده بود. خانم محســنی هــم اگر مانده بود فقــط به خاطر 
شهرزاد بود که پلیس بیاید و تکلیف جنازه را معلوم کند. فقط 
می خواســت چند دقیقه ای دراز بکشد و چشم هایش را ببندد 
بلکه این صدا بیفتد. بلند شــد و رفت توی اتاق شهرزاد و افتاد 
روی تخــت و خزیــد زیر لحاف. پلیس گفته بــود صحنه را به 
هم نزنند ولی اینجا که صحنه نبود. بالش شــهرزاد بوی یاس 
می داد. خانم محســنی چشم هایش را بست و لحاف را جوری 

کشید روی سرش که هیچ روزنی به بیرون نماند». 

زن گفت، مرد گفت
حنیف قریشى

ترجمه پژمان طهرانیان
نشر افق

افسانه فیل
فریما طلوع
نشر نیلوفر

هزارتو
فریدریش دورنمات

ترجمه محمود حدادى
نشر نوس

هفت دخمه یادگار
منیرالدین بیروتى

نشر نیلوفر

معمای هولناک

پیام حیدرقزوینی


